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آمارها نمی بیننداقتصاد تاب آوری ؛آنچه 
 مســئله اینجاست که ظرفیت 
این شبکه ها حد دارد. کاسبی 
که سرمایه در گردش او هر ماه 
کوچک تر می شــود، تا همیشه 
نمی توانــد دفتــر نســیه را باز نگــه دارد. 
خانواده ای که خودش بــا افزایش اجاره، 
خوراک و درمان روبه روست، به تدریج توان 
کمک به نزدیکانش را از دســت می دهد. 
صندوق هــای خانوادگــی نیــز زمانی کار 
می کنند کــه اعضای آنها هنــوز درآمدی 
برای پس انداز داشته باشند. فشار اقتصادی 
اگر طولانی شــود، به همان سازوکارهایی 
می رســد که تاکنون بخشــی از آثار بحران 
را جــذب کرده اند. از همیــن رو، تاب آوری 
جامعــه را نبایــد با ظرفیت تحمل فشــار 
اشــتباه گرفت. بخشی از هزینه تصمیمات 
اقتصادی، پیش از آنکه در شــاخص های 
کلان آشکار شــود، درون خانواده ها توزیع 
می شــود؛ مردم پس انداز خــود را مصرف 
دارایی می فروشند، خریدهایشان  می کنند، 
را عقب می اندازند، قرض می گیرند و بیشتر 
به حمایت اطرافیان وابســته می شــوند. 
سیاســت گذاری اقتصادی باید این بخش 
پنهان اقتصاد را ببیند. نظام بانکی می تواند 
بــرای تأمین مالــی خرد، اعتبارســنجی و 
کســب وکارهای  و  خانوارهــا  دسترســی 
ابزارهــای  مالــی،  منابــع  بــه  کوچــک 
متناســب تری طراحی کند. سیاســت های 
از فرسوده شــدن  پیــش  بایــد  حمایتــی 
شــبکه های خانوادگی بــه خانوارهای در 
معرض فشار برسند. تصمیمات مربوط به 
ارز، انرژی و قیمت های اثرگذار بر معیشت 
نیــز باید امــکان برنامه ریزی بیشــتری به 
مردم بدهند. سال هاســت مردم بخشی از 
فاصله میان فشارهای اقتصادی و ظرفیت 
نهادهــای رســمی را با پس انــداز، اعتبار 
شــخصی و اعتماد به یکدیگر پر کرده اند. 
این منابع نیز مصرف می شــوند و بازسازی 
آنها آسان نیست. شــاید یکی از مهم ترین 
شاخص های تاب آوری اقتصاد ایران همان 
چیزی باشد که هنوز در آمارهای اقتصادی 
جای مشــخصی ندارد: اینکه مردم تا چه 

اندازه می توانند روی یکدیگر حساب کنند.

جنگ؛ مجازی یا حقیقی
ســوی  از  نیــز  جرایــد  در 
واردکننــدگان اعلام شــده به 
دلیــل عــدم تســویه ارزی با 
ایشــان و پرداخت نکــردن به 
طرف های فروشنده خارجی، امکان تداوم 
تأمین کالای اساسی به شدت کاهش یافته 
است. چگونه جمع امور متضاد می تواند 
صورت گیرد؟ از یک ســو دو میلیارد دلار 
ارز می خواهیــم به بــازار تزریق کنیم و از 
ســویی ارز کالای اساســی را نمی دهیم. 
از این گذشــته، ادای دِیــن در دین ما و در 
فرهنگ ما بر هر کاری حتی به تعبیری بر 
نماز خواندن مقدم اســت و کسی که دین 
به گردن دارد، بهتر اســت قبــل از برپایی 

نماز به ادای دین خود بپردازد.
این بهانه ای شــد که بار دیگر مســئله 
حراســت از ارز کشــور را کــه در حقیقت 
خون زندگی ملت است، به مسئولان بانک 
مرکــزی یــادآوری کرد. هرچند در کشــور 
هیچ کس متوجه ارزش ارز در سیاست های 
اقتصادی کشــور نیست، درواقع ارز گلوگاه 
اقتصاد کشــور اســت که بایــد از هر ذره 
آن حراســت شــود و ما برعکس در طول 
ســالیان دراز بــا آن به مثابه ابــزاری برای 
توجیه خود و سیاست های اقتصادی خود 
اســتفاده کرده ایم. هرچند امید چندانی به 
تغییر اساســی این سیاســت ها نیست، اما 
بانک مرکــزی حداقل باید بتواند نســبت 
به تسویه حســاب ارزی با همه طلبکاران 
ارزی به ویژه با کســانی که برحسب اعتبار 
خود کالای اساسی به کشور وارد کرده اند، 
اقدام کند. این فقط یکی از سیاســت هایی 
است که به آن اشاره شد. آقایان مسئول در 
حکمرانی، تجاوز و نقشه های پلید دشمن 
را نه به عنوان یــک امر مجازی، بلکه یک 
حقیقت و واقعیت عینی قبول و ســازوکار 
لازم بــرای اداره جامعه را بــدون ترس از 
مردم و براســاس منافع کشور تنظیم کنید. 
اگر نمی توانید این کار را بکنید، بهتر اســت 
بدون اتلاف ثروت جامعــه از قبیل نیروی 
انســانی و منابع طبیعی با دشــمن از سر 
سازش درآیید. توجه شود که سیاست های 
جاری نه تنها در شــرایط جنگی  که در آن 
هســتیم، حتی در زمان صلح قــراردادی 
نمی توانــد کشــور را بــه ثبات برســاند و 
سراشیبی جامعه و کشــور امتداد خواهد 
یافــت؛ پس چه بهتر اینک که در شــرایط 
جنگی یــا آماده باش جنگی هســتیم، به 
اصلاح سیاست ها بپردازیم والا آن می شود 
که هنــری کیســینجر، رهبر صهیونیســم 

بین المللی اعلام کرد.

در بسیاری از بحث های اقتصادی، وقتی سرمایه از تولید فاصله می گیرد و 
به بازار ارز، طلا، زمین یا سایر دارایی ها می رود، سریع ترین توضیح این است 
که «مردم سفته باز شده اند». این توضیح شاید بخشی از واقعیت را توصیف کند، اما 
علت را توضیح نمی دهد. ســؤال مهم تر این اســت که چه اتفاقی افتاده که برای 
بخشــی از صاحبان ســرمایه، خرید و نگهداری یک دارایــی از راه اندازی کارخانه، 
توسعه شــرکت، استخدام نیروی انسانی یا حتی افزایش موجودی یک کسب وکار 

منطقی تر شده است؟
برای پاســخ می توان از یک مدل ســاده استفاده کرد. ســرمایه گذار معمولا چهار 
متغیر را هم زمان می سنجد: بازده، ریسک، نقدشوندگی و قابلیت پیش بینی. تولید 
زمانی جذاب است که مجموع این چهار عامل بتواند هزینه پذیرفتن مسئولیت یک 

فعالیت اقتصادی را جبران کند.
مســئله از جایی آغاز می شــود که این معادله به نفع فعالیت مولد کار نمی کند. 
فرض کنیم فردی ســرمایه ای دارد و میان دو انتخاب قرار گرفته است. در انتخاب 
نخست، می تواند شرکتی را توســعه دهد، دستگاه بخرد، نیرو استخدام کند، دفتر 
بزرگ تــری بگیرد، مواد اولیه تهیــه کند و وارد یک بازار تازه شــود. در مقابل، باید 
مالیات، بیمه، حقوق، هزینه تأمین مالی، اجاره، حمل، مطالبات مشــتری، ریســک 

تغییر مقررات و ده ها مسئله دیگر را نیز بپذیرد.
انتخاب دوم بسیار ساده تر است: دارایی بخرد و منتظر بماند.

اگر انتخاب دوم نقدشــوندگی بیشتر، دردســر اجرائی کمتر و احتمال بهتری برای 
حفظ ارزش سرمایه فراهم کند، نباید تعجب کرد که منابع به همان سمت حرکت 

می کنند.
این رفتار الزاما ناشــی از علاقه مردم به ســفته بازی نیست؛ می تواند نتیجه تغییر 

نسبت بازده به ریسک باشد.
تولید یک ویژگی مهم دارد: ســرمایه را برای آینده متعهد می کند. خرید دســتگاه 
امروز انجام می شود، اما بازگشت سرمایه شاید سال ها طول بکشد. استخدام نیروی 
جدید تعهد ماهانه ایجاد می کند. قرارداد بلندمدت، اجاره، تسهیلات و خرید مواد 

اولیه نیز هرکدام بخشی از آزادی آینده مدیر را محدود می کنند.
در مقابل، بســیاری از دارایی ها این ویژگی را ندارند. صاحب آنها می تواند سریع تر 
تصمیم خــود را تغییر دهد. همین تفاوت در دوره های پرابهام اهمیت زیادی پیدا 
می کند. در اقتصاد ســرمایه گذاری مفهومی وجــود دارد که می توان آن را «ارزش 
صبرکردن» نامید. وقتی آینده مبهم است، گاهی سرمایه گذار ترجیح می دهد امروز 
تصمیم نگیرد. او سرمایه گذاری را عقب می اندازد تا اطلاعات بیشتری درباره آینده 
به دســت آورد. این تصمیم شــاید برای یک نفر محتاطانه باشد، اما وقتی هزاران 
ســرمایه گذار هم زمان همین رفتار را انتخاب کنند، نتیجه چیــزی فراتر از احتیاط 

فردی است: رکود سرمایه گذاری.
یکی دســتگاه نمی خرد. دیگــری پروژه تــازه را متوقف می کند. شــرکت دیگری 
استخدام را عقب می اندازد. صاحب سرمایه ای هم که هنوز وارد کسب وکار نشده، 

دارایی می خرد و منتظر می ماند.
اقتصاد به تدریج پر از «تصمیم های انجام نشده» می شود.

ایــن بخش ماجرا در آمارهای روزانه کمتر دیده می شــود. تعطیلی کارخانه دیده 
می شــود، اما کارخانه ای که اصلا ســاخته نشد  دیده نمی شــود. اخراج نیرو دیده 
می شــود، اما نیرویی که قرار بود اســتخدام شــود و نشــد  در هیچ گزارشی ثبت 
نمی شود. سرمایه گذاری لغوشده تیتر نمی شود، اما اثر آن چند سال بعد در ظرفیت 

تولید و اشتغال ظاهر خواهد شد.
همین جا سفته بازی از یک رفتار فردی به مسئله ای کلان تبدیل می شود.

وقتی منابع به جای ایجاد ظرفیت تازه، میان دارایی های موجود جابه جا می شوند، 
قیمــت دارایی می تواند افزایش پیدا کند بدون آنکه متناســب با آن تولید جدیدی 
ایجاد شــده باشد. افزایش قیمت نیز به نوبه خود سرمایه دیگری را جذب می کند. 
فردی که می بیند دارایی ای بدون فعالیت عملیاتی رشد کرده، دوباره همان بازده را 

با دردسرهای کسب وکار مقایسه می کند.
در نتیجه یک چرخه شکل می گیرد:

نااطمینانی بیشــتر، ســرمایه گذاری کمتر، تقاضای بیشــتر بــرای دارایی، افزایش 
جذابیت سفته بازی و در نهایت فاصله بیشتر سرمایه از تولید.

شکستن این چرخه با توصیه اخلاقی ممکن نیست.
نمی توان از صاحب ســرمایه خواست صرفا به دلیل علاقه به تولید، بازده کمتر و 
ریسک بالاتر را انتخاب کند. اقتصاد با انگیزه ها حرکت می کند. اگر ساختار انگیزه ها 

به یک مسیر پاداش بیشتری بدهد، سرمایه نیز همان مسیر را انتخاب خواهد کرد.
بــه همین دلیل مبارزه با ســفته بازی فقط بــا محدودکردن بازار ارز، طلا یا ســایر 
دارایی ها پاسخ کاملی نیست. اگر مقصد تولید جذاب نشده باشد، بستن مسیرهای 
جایگزین الزاما منابع را به ســمت کارخانه و کســب وکار هدایت نمی کند؛ ممکن 

است فقط شکل رفتار سرمایه را تغییر دهد.
مسئله اصلی باید بازسازی صرفه اقتصادی تولید باشد.

این بازســازی الزاما با یک وام یا یک معافیت مالیاتی اتفاق نمی افتد. تولید قبل از 
هر چیز به امکان محاسبه نیاز دارد. فعال اقتصادی باید بتواند با حدی قابل قبول 
از اطمینان درباره هزینه، مقررات، بازار، تأمین مالی و شرایط تجارت تصمیم بگیرد.
مشوق مهم دیگر، کاهش هزینه فعالیت رســمی است. وقتی یک بنگاه علاوه بر 
ریسک طبیعی بازار، باید هزینه بالای تأمین مالی، فشارهای اداری، تکالیف متعدد 
و احتمال تغییرات ناگهانی را هم تحمل کند، بازده مورد انتظار ســرمایه گذار برای 
ورود بــه تولید بالاتر می رود. اگر چنین بازدهی ای قابل دســتیابی نباشــد، خروج 

سرمایه رفتاری دور از انتظار نیست.
در این میان یک سوءبرداشــت نیز باید اصلاح شود: افزایش قیمت دارایی لزوما به 

معنای افزایش ثروت واقعی اقتصاد نیست.
اقتصاد زمانی ثروتمندتر می شــود که ظرفیت تولید، فناوری، بهره وری، خدمات و 
اشــتغال افزایش پیدا کند. اینکه یک زمین، سکه یا ارز با قیمت بالاتری میان افراد 
معامله شود، ممکن است وضعیت دارایی صاحبان آن را تغییر دهد، اما الزاما یک 

واحد ظرفیت اقتصادی جدید ایجاد نمی کند.
اگر این روند طولانی شود، هزینه اجتماعی آن نیز ظاهر خواهد شد. سرمایه گذاری 
کمتر یعنی ظرفیت تولید کمتر در آینده. ظرفیت کمتر یعنی فرصت شغلی کمتر، 

رقابت ضعیف تر و رشد اقتصادی محدودتر.
پس مسئله سفته بازی فقط درباره پولدارشدن یک گروه نیست؛ درباره فرصت هایی 

است که در اقتصاد واقعی ساخته نمی شوند.
سؤال درست بنابراین این نیست که چرا مردم دلار یا طلا می خرند.

 سؤال درست این است:
چرا سرمایه گذاری در یک فعالیت واقعی، با تمام مسئولیت و ریسک آن، نتوانسته 

به اندازه کافی جذاب بماند؟
اگر سیاست گذار بتواند پاسخ این سؤال را پیدا کند، شاید دیگر لازم نباشد سرمایه را 

با دستور به سمت تولید هدایت کند.
سرمایه خودش مسیر را پیدا می کند.

اقتصادی که در آن تولید ســودآور، قابل پیش بینی و قابل دفاع باشد، برای جذب 
سرمایه نیازی به خواهش ندارد.

مشــکل از جایی آغاز می شود که تماشاکردن رشد قیمت دارایی ها، از ساختن یک 
کسب وکار منطقی تر به نظر برسد.

«شرق» از خسارت گسترده 
سیل به کشاورزان، دامداران، مرغداران و 
ماهیگیران شمال ایران گزارش می دهد

آوار سیلاب

یادداشت یادداشت

اقتصاداقتصاد

 شرق: سیل، گیلان و مازندران، دو قطب کشاورزی ایران را درنوردید 
و شالیزارها، مزارع، باغ ها، آب بندان های پرورش ماهی، دامداری ها 
و مرغداری هــای زیادی را تخریــب کرد. وقوع ســیل ویرانگر در 
اســتان های شــمالی ایران در حالی رخ می دهد که کارشناســان 
می گویند در فاصله ســال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ خورشیدی فقط پنج 
مورد ســیل در مازندران رخ داده اما در ســه دهــه اخیر با وجود 
کاهش بارندگی، وقوع سیلاب ها حدود شش برابر شده است . این 
کارشناســان تأکید می کنند دست اندازی گسترده به منابع طبیعی، 
حریم رودخانه هــا و بحران آب، عوامل مهم وقوع ســیلاب های 

ویرانگر هستند.

بارش های سیل آسا در نوار شمالی
بارش شدید باران از شب دوشنبه ۱۶ شهریور سیل و آب گرفتگی 
گســترده را در گیلان و مازنــدران به دنبال داشــت. گزارش های 
هواشناسی نشان می دهد بیشترین بارش ها در ۲۴ ساعت گذشته 
در مناطقی مثل نوشــهر، ایزدشهر و رودســر رخ داده و در برخی 
نقاط مازندران حتی بیش از ۲۲۰ میلی متر باران آمده اســت. این 
گزارش ها همچنین حاکی از هشــدار ســیلاب و رانــش زمین در 
مازندران، مناطق ساحلی و دامنه های البرز است و مدیریت بحران 
مازندران درباره طغیان رودخانه ها، سیلاب ناگهانی و رانش زمین 

در ارتفاعات هشدار داده است.
مــردم محلی هــم گزارش می دهنــد توفــان و بارندگی های 
سیل آســا در گلوگاه شــالیزارهای زیادی را زیر انبوهی از گل ولای 
دفن کرد. در فریدونکنار کارخانه های شالیکوبی زیر آب رفت و در 
زرین آباد ساری سیلاب به پل ها و شبکه های آب، برق و گاز آسیب 
زد و شــهر و روستا را در خاموشــی فرو برد. کمیل عسکری، مدیر 
جهاد کشــاورزی شهرستان گلوگاه به مهر گفته است: «سیلاب به 
زیرســاخت های راه های بین مزارع و کانال های انتقال آب آسیب 
جدی رســانده و روند آبیاری مزارع را با اختلال مواجه کرده است 
و برآوردهای اولیه نشان می دهد تاکنون بیشتر از ۴۰ میلیارد تومان 
خسارت به کشــاورزان گلوگاه وارد شــده و تعدادی از واحدهای 
دامپروری و تأسیسات نگهداری و خوراک دام در برخی دامداری ها 
تخریب یا دچار خســارت شده است و میزان نهایی این خسارت ها 
هنوز مشــخص نیست». به گفته این مقام مســئول، خسارت های 
ایجادشده می تواند زنجیره تولید و درآمد قریب به دو هزار کشاورز 
و دامــدار را فقط در منطقه گلوگاه تحت تأثیر قرار دهد. همچنین 
گزارش های محلی حاکی از خســارت شدید به فریدونکنار قطب 
صنعت برنج است. علاوه بر این، کشــاورزان بومی خبر می دهند 
زرین آباد به محاصره سیلاب درآمده و در روستای زرین آباد علیا در 
ساری، سیلاب نه تنها به کشاورزی خسارت زده است، که ارتباطات 
مخابراتی قطع و پل ها ویران شده اند. همچنین شکستگی لوله های 
انتقــال آب و گاز و ســقوط دکل های برق، آب، بــرق و گاز برخی 
خانه ها را قطع کرده اســت و آب رســانی به منطقه با تانکرهای 
سیار انجام می شود.  اســتانداری مازندران هم از خسارت توفان و 
سیلاب به ۷۷۲ خانه مســکونی خبر داده است. این گزارش ها در 
شرایطی است که اقتصاد دو اســتان شمالی کشور درهم تنیدگی 
زیادی با کشــاورزی دارد و کشــاورزی در مقابل خسارات ناشی از 
تغییرات جوی بسیار آســیب پذیر است و در عین حال هواشناسی 
از احتمال تکرار بارندگی های شــدید و توفــان در این مناطق خبر 
می دهــد. در همین زمینــه برخی منابع خبری وقوع ســیلاب در 
اســتان های شمالی را ناشــی از پدیده اقلیمی ال نینو می دانند اما 
این تمام ماجرا نیســت. ســازمان جهانی هواشناسی پیش از این 
از احتمــال وقوع ال نینو خبــر داده بود.  بر اســاس این گزارش ها 
ال نینو در ســال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ می تواند احتمال بارش های بالاتر از 

نرمال و در نتیجه خطر ســیلاب را در بعضی مناطق ایران افزایش 
دهد، اما وقوع ســیل را قطعی نمی کند. در مطالعات تاریخی، در 
دوره های ال نینو حدود ۹۸ درصد زیرحوضه های بررسی شده ایران 
ناهنجاری مثبت بارش داشــته اند؛ میانگین افزایش بارش حدود 
۱۱.۳ درصــد و در ال نینوهــای قوی حــدود ۱۷.۲ درصد گزارش 
شده است و مناطق حساس تر شــامل گیلان و مازندران، گلستان، 
جنوب  شــرق ایران، خوزســتان و حوضه های دز و کارون، لرستان 
و زاگرس و فارس هســتند . البته نکته مهم این اســت که ال نینو 
به تنهایی علت سیل نیست و شــدت و مسیر سامانه های بارشی، 
انتقال رطوبت، توپوگرافی، وضعیت رودخانه ها و زیرساخت های 
شــهری هم تعیین کننده  هســتند و بنابراین اینکه وقوع سیلاب را 
به ال نینو ربط بدهیم، گزاره ای چندان کارشناســی نیست و تعبیر 
درست تر این اســت که ال نینو می تواند زمینه اقلیمی مساعدتری 
برای بارش ســنگین در برخی مناطق ایجاد کند و ریســک سیلاب 

را افزایش دهد.

سیلاب ویرانگر؛ محصول تخریب طبیعت
حالا سیل خســارت بار در استان های شمالی ایران در شرایطی 
گزارش شده که در سال های اخیر وقوع سیلاب های ویرانگر همراه 
با خسارات سنگین به صورت مکرر سوژه گزارش رسانه های ایران 
بوده است. پیش از این تورج فتحی، کارشناس منابع طبیعی و آب 
به «شرق» گفته بود در فاصله سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ خورشیدی 
فقط پنج مورد ســیل در مازندران رخ داده اما در ۳۰ سال اخیر با 
وجود بارش های کمتر تعداد ســیل های این استان بیشتر از شش 
برابر شــده و علت آن تجاوز گسترده به منابع طبیعی و ازبین بردن 

جنگل ها و پوشش گیاهی منطقه است.
کمتر از هفت درصد مســاحت ایران پوشش جنگلی دارد. بر 
اســاس برآورد سازمان خواروبار کشاورزی (FAO) و تعریف آن از 
جنگل، مساحت جنگل های ایران ۱۱.۷۵ میلیون هکتار اعلام شده 
است که با این حساب سطح جنگل های کشور فقط ۶.۸ درصد از 
مســاحت ایران را تشکیل می دهند. بر این اساس سرانه جنگل در 
ایران برای هر نفر حدود ۱۵۸ صدم هکتار است که این رقم بسیار 

کمتر از متوسط شش دهم هکتار میانگین جهانی است.
بر اســاس آمار ســازمان ملل کشــورهایی که زیــر ۲۵ درصد 
پوشش جنگلی دارند جزء کشورهای فقیر از نظر پوشش جنگلی 
به شمار می آیند.  با این حال مساحت جنگل های کشور به سرعت 

در دهه های گذشته کم و کمتر شده است.
فرزاد علیزاده، کارشــناس منابع طبیعی در آذر سال ۱۴۰۰ به 
ایســنا گفته اســت از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور حدود ۱۲ 
میلیــون هکتار آن را جنگل هــا دربر می گیرند و جنگل های بلوط 
زاگرس با وســعت شش میلیون هکتار مســاحت نزدیک به ۵۰ 
درصد جنگل های ایران را تشکیل می دهند و ۴۰ درصد منابع آب 
کشــور از منطقه زاگرس تأمین می شــود. با این حال در ۷۰ سال 
گذشته هفت میلیون هکتار از جنگل های زاگرس از بین رفته و در 
حال حاضر فقط پنج میلیون هکتار جنگل در زاگرس باقی مانده 
است. همچنین مطابق اعلام مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی 
و آب اتاق ایران، وســعت جنگل های هیرکانی در ۵۰ سال گذشته 
تقریبا به نصف کاهش یافته اســت و وسعت جنگل های دریایی 
در ناحیه رویشــی جنگل های حرا در ۲۵ ســال گذشــته سالانه 
دو هــزار و ۵۰۰ هکتــار کاهش را تجربه می کنــد.  در تیرماه ۱۴۰۱ 
هم ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور اعلام کرد تعداد 
اســتان های بیابانی ایران از ۱۴ اســتان در آغاز برنامه چشم انداز 
۲۰ســاله به حدود ۲۱ اســتان افزایش یافته اســت. همچنین در 
آغاز این برنامه مســاحت کانون ریزگردها شــش میلیون هکتار 

بوده که هم اکنون به نزدیک ۱۴ میلیون هکتار رســیده است. این 
مسئله سبب شده است مطابق گزارش شورای هماهنگی شبکه 
ملی محیط زیســت و منابع طبیعی کشور، ســرعت رشد انتشار 
گازهای گلخانه ای در ایران افزایش پیدا کرده و از رتبه ۱۵ به رتبه 
هشت رســیده و در ۶۰ سال اخیر بیش از ۶۰ هزار روستا به علت 
تغییرات اقلیمی خالی از سکنه شــده است و مردم این روستاها 
به حاشــیه شــهرها روی آورده اند.  تخریب گسترده رویشگاه های 
گیاهی و ساخت وســاز در بســتر رودخانه ها و همچنین برداشت 
بی رویه آب از منابع آب زیرزمینی، ســبب شــده است بارش های 
سیل آسا مسیر طبیعی برای جاری شدن نداشته باشند و از سویی 
برداشــت بی رویه آب از منابع آب زیرزمینی ســبب شود خلل و 
فرج خاک در هم شکســته و بارش شــدید قــدرت نفوذ در خاک 
را از دســت بدهد و از ســوی دیگر تخریب پوشش گیاهی باعث 
می شــود ســرعت گیرهای طبیعی برای جریان ســیلاب نباشد. 
مجموع این عوامل دســت به دست هم می دهند تا سیلاب های 
ویرانگر رخ بدهد و جریان آب به ســمت ســکونتگاه ها و مزارع 
و... منحرف شــود.  در همین زمینه علی بیت اللهی، مدیر بخش 
ریســک و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به «شرق» 
می گوید: «چند مدت پیش، ســیل نپال که اتفاق افتاد، یک هشدار 
ویــژه برای همه ما بود. با توجه به این پدیده اقلیمی نوینی که در 
واقع پیش بینی شده و ظاهرا هم قریب به یقین است، واقعیت این 
است که آبراهه ها و رواناب ها در این جریان، خوشبختانه برخلاف 
زلزله که معلوم نیست کجا رخ بدهد، کاملا شناخته شده هستند. 
از روی نقشــه های توپوگرافی شهری یا فراشهری کاملا مشخص 
است که از ارتفاعات به سمت استان های شمالی ما مثل گیلان و 
مازندران، چه مسیرهایی مسیر سیلابی هستند و رواناب ها کجاها 
می توانند جاری شوند. بررسی های میدانی نشان می دهد بسیاری 
از این مســیرها دستخوش دســت اندازی های انسانی شده اند که 
به دلیل قوانین موجود یا به صورت غیرقانونی شــکل گرفته اند و 
مســیر رواناب و سیلاب ها را بســته اند یا به عبارتی تنگ کرده اند 
یا به حریم مســیل یا بســتر رودخانه تجاوز شــده و تمامی اینها 
کاملا مستند اســت».  او ادامه می دهد: «پیشروی ساخت وسازها، 
ویلاســازی های بی رویه در دامنه ها، از بین بردن پوشــش گیاهی 
و مواردی نظیر اینها باعث ســرعت روانــاب یا ماندگاری حرکت 
ناگهانی می شود و در مسیرهای شــهری، به ویژه به دلیل انسداد 
این مســیرهای طبیعی و آبراهه ها، موجب شــده آب در ســطح 
شــهر فراگیر پخش و باعــث آن منظره هایی شــود که خودمان 
همین امروز و دیروز مشــاهده می کنیــم؛ به عبارتی به دلیل نبود 
زهکش طبیعی یا زهکش های مصنوعی بافت های مســکونی و 
مزارع کاملا در معرض خطر هســتند. همچنین، دست اندازی در 
مســیرهای قدیمی و شناخته شده، انســداد آنها، تسطیح آنها یا 
دستکاری آنها با احداث مستحدثات، احداث معادن و غیره، همه 
موجب می شود آب در مسیر طبیعی خودش جریان نداشته باشد، 
پخش شــود و در محیط مسطح شهری و روستایی که معمولا با 
ســاختمان های متعدد هم همراه است، به ناگزیر جریان پیدا کند 
و موجب خسارت سنگین شــود». او در ادامه با تأکید بر اینکه بر 
اساس گزارش های هواشناســی بارندگی های شدیدی پیش بینی 
شده است و اگر بارندگی های شدید که پیش بینی  شده رخ بدهد، 
فاجعه ممکن است به مراتب بیشتر و موجب فلج فعالیت شهری 
شود. این کارشناس تأکید می کند: «دولت برای مهار خسارت های 
سنگین ناشی از سیلاب باید در برنامه ای درازمدت هرچه سریع تر 
دســت اندازی به منابع طبیعی و از بین بردن پوشــش گیاهی را 
متوقــف کند و هرچه ســریع تر با صدور مجوزهای ویلاســازی و 

ساخت وسازهایی تحت این عناوین برخورد کند».

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

اول دوربین را روشن می کنند، بعد از حقوقشان می گویند. از اجاره خانه، هزینه 
ازدواج، شغل دوم، خرج زندگی و آینده ای که هرچه حساب می کنند، با حقوق 

معلمی جور درنمی آید. این  بار صدای گلایه فقط از میان بازنشستگان و معلمان باسابقه بلند نشده 
است؛ معلم جوانی که تازه پا به مدرسه گذاشته، خودش را مقابل دوربین تلفن همراهش نشانده 
و می پرسد: با این حقوق، قرار است چگونه زندگی کنم؟ شاید بتوان این ویدئوها را هم مثل بسیاری 
از اتفاقات فضای مجازی چند روزی دید، درباره شــان نوشت و بعد از کنارشان گذشت. اما این  بار 
بهتر است کمی بیشتر مکث کنیم؛ چون  پشت هر ویدئو، یک زندگی واقعی ایستاده است. جوانی 
که سال ها درس خوانده، در آزمون استخدامی شرکت کرده، وارد مدرسه شده و قرار بوده سال های 
طولانی در کلاس درس بایســتد، حالا به جــای آنکه درباره روش تدریــس، دانش آموزان و آینده 
مدرســه حرف بزند، ناچار است درباره دخل و خرج خودش توضیح بدهد. اینجاست که مسئله از 
«حقوق معلم» فراتر می رود. مسئله این است که آموزش  و پرورش برای معلم جوان چه آینده ای 
ساخته است؟ معلم جوان قرار است نیروی انسانی تازه نفس این دستگاه باشد؛ نسلی که فناوری 
را بهتر می شناسد، فاصله اش با نسل جدید دانش آموزان کمتر است و می تواند بخشی از مشکلات 
آموزشی را جبران کند. اما اگر همین جوان در ابتدای مسیر شغلی اش با اجاره خانه، هزینه ازدواج، 
رفت وآمد، درمان و هزار خرج دیگر دســت وپنجه نرم کند و در پایان ماه چیزی برایش باقی نماند، 
باید نگران چیزی بزرگ تر از فیش حقوقی او بود. باید نگران آینده شغل معلمی بود. سال هاست 
درباره منزلت معلم حرف می زنیم. از نقش او در ســاختن آینده کشور می گوییم. در مناسبت های 
مختلف، معلم را مهم ترین عنصر نظام تعلیم  و تربیت معرفی می کنیم. همه اینها درســت؛ اما 
منزلت فقط در کلمات ساخته نمی شود. وقتی معلم برای پرداخت اجاره خانه یا تأمین هزینه های 
معمول زندگی ناچار به شغل دوم است، فاصله میان «معلم در سخنرانی ها» و «معلم در زندگی 
واقعی» بیشتر می شود. از طرف دیگر، نمی توان همه مسئله را با افزایش حقوق حل کرد. معلم 
به امنیت شــغلی، امکان رشد، احترام حرفه ای، مشــارکت در تصمیم گیری، مدیریت شایسته و 
محیط کاری سالم هم نیاز دارد. اما یک نقطه شروع وجود دارد: معلم باید بتواند با شغل اصلی 
خود زندگی کند. این خواسته زیادی نیست.در بسیاری از مشاغل، شغل دوم انتخابی برای افزایش 

درآمد اســت؛ برای بخشی از معلمان اما شغل دوم به ضرورت تبدیل شده 
است  و این تفاوت مهمی است. وقتی معلم پس از پایان ساعت مدرسه باید 
برای تأمین معاش به کار دیگری برود، طبیعی اســت که بخشــی از انرژی، تمرکز و فرصت او از 
مدرسه گرفته شود. و اینجا پای دانش آموز هم به میان می آید. نمی توان از معلم خواست تمام 
توان حرفه ای خود را برای مدرسه بگذارد و هم زمان او را درگیر ابتدایی ترین دغدغه های معیشتی 
کرد. اما اتفاق مهم تری هم در حال رخ دادن است. نسل جدید معلمان دیگر صرفا منتظر نیست 
کسی از طرف آنها حرف بزند. تلفن همراهشان را برمی دارند، دوربین را روشن می کنند و خودشان 
روایــت می کنند. ایــن ویدئوها را نباید صرفا «گلایه های فضای مجازی» دید. آنها بخشــی از یک 
واقعیت اجتماعی اند؛ واقعیتی که اگر شنیده نشود، ممکن است دیر یا زود خود را در جای دیگری 
نشان دهد. آموزش  و پرورش برای ادامه حیات خود به معلمانی نیاز دارد که شغلشان را انتخاب 
کرده باشند، نه اینکه صرفا به دلیل نبود گزینه بهتر در آن مانده باشند. یک سؤال ساده اما جدی 
باید پیش روی سیاست گذاران قرار گیرد: اگر امروز یک جوان بااستعداد، وضعیت معلمان را ببیند، 
آیا باز هم معلمی را به  عنوان یک انتخاب شــغلی جذاب انتخاب می کند؟ پاسخ به این پرسش  
شاید از ده ها گزارش آماری مهم تر باشد؛ زیرا آموزش  و پرورش فقط امروز را اداره نمی کند، نیروی 
انسانی فردای خود را هم باید بسازد. ممکن است روزی برسد که برای ساختن یک مدرسه جدید 
بودجه پیدا کنیم، برای هوشمندســازی کلاس ها اعتبار بگذاریم، برای تجهیزات آموزشــی هزینه 
کنیم و حتی مدرسه های بیشتری بسازیم؛ اما برای مهم ترین عنصر مدرسه، یعنی معلم باانگیزه 
و باکیفیت، دیگر انتخاب های زیادی نداشــته باشــیم. آن روز، مســئله معیشت معلم دیگر یک 
مطالبه صنفی نیســت؛ مسئله، آینده مدرسه است. و شاید بد نباشد این روزها  به جای آنکه فقط 
درباره «ویدئوهای اعتراضی معلمان» حرف بزنیم، یک  بار جدی تر به صدای پشــت این ویدئوها 

گوش کنیم؛
چون معلم جوان، فقط از حقوقش حرف نمی زند،

او دارد درباره آینده اش حرف می زند.
و شاید این مهم ترین صدایی باشد که آموزش  و پرورش امروز باید بشنود.

معلم جوان؛ دوربین روشن، آینده خاموش
 آیا آموزش  و پرورش دارد نسل جدید معلمانش را از دست می دهد؟
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